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 و بحرانِ اقتصادِ سیاسیفاشیسم 
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سرانجامی  ،است و طبعا اختلافات مفهومی و تعریفی آنهای گوناگونی از آن شدهای است که خوانشفاشیسم پدیده

زنند تا در مناسبات می «بودن فاشیست»که افراد در روابط اجتماعی به یکدیگر انگ  ایندارد. از محاورات روزمره

که مبتنی بر دیکتاتوری است، شاهد کاربردهای  ایحکمرانی و سازمان تا روش ،احزاب و های اجتماعی، جنبشسیاسی

سعی کردن »گوید: می «رشاویان کِ » فاشیسم در حدی است که و دشواری تعریفِهستیم. مجادله  فاشیسماز  یفراوان

سوای دشواری مفهومی، از آنجا که فاشیسم در  «مانند میخ کردن ژله به دیوار است. ،فاشیسم ی ازتعریف ارائۀ برای

آل ایده»، شاید نسخه واحد و و هویت سیال دارد های زمانی، مکانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظهور می کندظرف

و محلی از فاشیسم روبرو  ملیای رسد ما همیشه با نسخهنظر مینیز در واقعیت وجود نداشته باشد و به «تایپی

کردند را نسخۀ اصلی  ظهورتوان نسخه ایتالیایی یا آلمانی یا روسی فاشیسم که در قرن بیستم هستیم. اینکه آیا می

ها در این مقاله اشاره اند که به برخی از آنبسیاری به آن پرداخته نویسندگان امری است که ،یا خیر فاشیسم بدانیم

ظاهرِ به پدیدۀاین  و شرایط بازگشتِتلاش ما برای شناخت هستۀ اصلی  نباید مانع ازها دشواریلیکن این  شده است.

 آمیز گردد.اما در باطن هولناک و فاجعه ،جذاب

گیری شکلحاکمیتِ فعلی از یک سو و وضعیتِ داری و روش حکومتو ما کشور در وضعیت کنونی اجتماعی و سیاسی 

ظهور آن البته ایران و  در قلمرو سیاسی یراست و دستِ گرایی احساسیو ملی ناسیونالیستی جریانات تندرو و افراطی

 ر قالبِ چه دترین مصادیق آن ضرورت دارد تا دوباره به تحلیل مفهوم و برخی از مهماز سوی دیگر، سایر کشورها در 

کنونی  وضعیتِ  ها را مورد بازخوانی قراردهیم.های اجتماعی بازگردیم و آنجریانات و جنبش یا رژیم سیاسی اوصافِ
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فاشیسمی  بیشتر برای اجتناب از درغلتیدن در باتلاقِ هایی است که نیازمند شناختِها و پدیدهآبستن حرکت ما کشور

انداختنِ قربانیان خود فراهم دامبرای بهمناسبی نیز  آماده و شرایطِ ،برای هضمِ تودۀ خاماز قبل بستر خود را است که 

های های سالدر بنیادهای حکمرانی کشور و اعتراضات و جنبش سیاسی تغییراتِ حدوثِ امکانِموضوع  ساخته است.

این . نموده استباره از خواب بیدار یکخفته به غولیسان به را گرایشات سیاسی که سابقا خاموش بودند برخیاخیر، 

اکنون فاشیسم و نئوفاشیسم همه جا حضور اند. فاشیسم ظهور کرده که در واقع در هیبت خودِ  ،فاشیسمجریان نه شبهِ 

اردوغانی و  های اروپای شرقی و الگوهای اقتدارگرایِآمریکایی و حکومتترامپیسم  مانند ،چه در قدرت باشند، ددار

 .های آلمانی و ایتالیایینئوفاشیست چه در بیرون قدرت مانند جریانات

 ،گیری فاشیسمیل شکلهای مربوط به دلاترین دیدگاهدربارۀ یکی از مهمام تا در این نوشتار سعی کردهاز این رو، 

. اگرچه فیلسوفان و نویسندگان متعددی ه استتر در مورد آن گفتگو شدکه کم سیاسی بحث کنم اقتصادِ یعنی بحرانِ 

 ،له با پدیدۀ فاشیسمهای مقابراند و یا دربارۀ سازوکامتاخر و دلایل آن گفتگو کرده متقدم و فاشیسمِ در بارۀ فاشیسمِ 

های ر بحرانخاستگاه و سرچشمۀ فاشیسم را د ،از فیلسوفان و نویسندگاناند، اما برخی هایی را طرح کردهدیدگاه

قدند فاشیسم از که معت و دیگران روی پاسکال تایمان هربرت مارکوزه، فرانتس نواز  .اندسیاسی جستجو کرده اقتصادِ

های فردی و اجتماعی و تقویت . هر چند مبارزه با فاشیسم از راهآوردمیسربرهای اقتصادی و سیاسی بحران

ترش روابطِ و گسموسیقی  ،ادبیات ،هنر ،عشق ،شادمانیطلبی، صلحروحیۀ  های فردی و جمعی و یا رشد فعالِ عاملیت

های تگاهرد موثر باشند، اما مادامی که خاسهای فاشیستی در سطح خُتوانند در مهار حرکتمیدوستانه انسانی 

نین چپیوسته به فراخواندن  ،ها و عوامل رشد فاشیسماقتصاد سیاسی پابرجاست، سائق فاشیسم یعنی وضعیتِ 

قتصاد سیاسی و انسبت میانِ زنند. اگر بپذیریم که بحران در دامن می طلب افراطی و خشونتگرایشات و تمایلاتِ

قادر به حل  های اجتماعی وجود دارند، و یا سازمان اجتماعی و سیاسیوضعیت طبقات و گروه و ساختارها و چیدمان

 ،اشندموثر ب زیاد توانندطبعا نمی فردی یا حتی روانشناختیهایی نیست، سازوکارهای پیشنهادی و فصل چنین بحران

 کنند.بازگشت میهمواره اقتصادی و سیاسی زیرا چنین تمایلاتی در شرایط بحرانی 

رویکردی که ، یک :کنددو نظریه را مطرح می ،و در رابطه با روانشناسی نازیسم «1گریز از آزادی»م در روُریک فِاِ

ای سیاسی است آلمان و یا پدیدهطلبی امپریالیسم معتقد است نازیسم محصول تعاملات اقتصادی و تمایلات توسعه

شناختی روان شراف است و دیگری، رویکردِصاحبان صنایع و اَبه اتکاء  اتصرف دولت از طریق یک حزب ب آن، که هدف

 هیتلر و پیروان آن است. مطابق این رویکردِ  شخصیتِاز طریق تحلیل روانی  ،شناسی روانی پدیدۀ نازیسمیا آسیب

آدمی  و پدیدۀ فاشیسم ریشه در روحِ بودند فاقد تعادل روحی و روانی او یا نوروتیک و طرفداراندوم، هیتلر یک دیوانه 

پاشیدگی همرحمی و ازاز بی رط و حظِّغرور مفَ»کند که نقل می «ردل. مامفِ اِ»م از روُاقتصادی. فِ مسایل دارد و نه در

یک وم اما هیچرُ ریک فِاِ. «کفایتی جمهوری آلمانو بیرسای ، نه پیمان وِ کندنوروتیک است که فاشیسم را توجیه می

ای روانی است اما داند و معتقد است که هرچند نازیسم پدیدهاز این دو رویکرد را به تنهایی عامل ظهور فاشیسم نمی

                                      
ِ .1403الله فولادوند، انتشارات مروارید، سال ریک فِرُوم، گریز از آزادی، ترجمۀ عرتا ِ 1
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ۀ سیاسی دور-او چگونگی تاثیرات شرایط اقتصادی اند.اجتماعی شکل یافته-عوامل روانی آن توسط شرایط اقتصادی

 این مقاله اما با عدم انکارِ . 2استویژه طبقات کارگر و متوسط تحلیل و ارزیابی کردهنازیسم را بر طبقات اجتماعی به

سیاسی تاکید دارد و -عواملِ اقتصادیتعاملات و یعنی تاثیرِ  ،رویکردِ تحلیلِ روانشناختی فاشیسم، بر رویکرد اول

 کند. ادبیات مربوط به آن را واکاوی می

دیگری که در اینجا باید یادآوری کنم این است که برخی از فیلسوفان بین توتالیتاریسم  عتناءقابل اِکته ن

بر اساس میزان خشونت  ،«3توتالیتاریسم»مانند هانا آرنت. آرنت در  ،اندخواهی( و فاشیسم تفاوت قائل شده)تمامیت

که از کاربرد گوید حتی موسولینی با وجود آنکند. او میمیبین این دو پدیده تفکیک  ،رحمانهبی و قتل و کشتارِ 

سراپا توتالیتر تاسیس کند و به یک دیکتاتوری  گاه تلاش نکرد تا یک رژیمِ اما هیچ ،ردبُتوتالیتر لذت می اصطلاح دولتِ 

تبرئه شده از سوی  ن و تعداد افرادنیاو زندا هاو یک فرمانروایی تک حزبی بسنده کرد و یا در مقایسۀ آماری اعدام

های قضایی در ایتالیا گیرد که وجود چنین رویهنتیجه می ،نازی و روسیۀ استالینیستی آلمانِ رژیم  بامحاکم ایتالیا 

. اما برخی دیگر از فیلسوفان مانند افرادی که در 4کاملا تصورناپذیر استنازی یا بلشویک )روسی(  ارعابِ تِ مدر حکو

ام، تمایز کیفی و ماهوی بین این دو پدیده قائل نیستند و برخی دیگر معتقدند که اشاره کردهها این مقاله به آن

 مرحلۀ اوج حرکت و جنبش فاشیستی است. ،توتالیتاریسم

الله که عزت «اقتدارگرا دموکراتیک و دولتِ  دولتِ »پرداز مارکسیستی، در کتاب دان و نظریهفرانتس نویمان، حقوق

گیرد: پنج ویژگی در نظر می ،ترجمه کرده است، برای دیکتاتوری توتالیتر «5آزادی و قدرت و قانون»را به فولادوند آن

گرایی سیاسی کثرت هایجنبهتمرکز شدید قدرت و نفی  ؛تبدیل دولت مبتنی بر حکومت قانون به یک دولت پلیسی

 گرِ تشکیل یک حزب انحصار ؛مانند آنو گانه نگذاری دووچند حزبی، مجالس قانهای مانند فدرالیسم، تفکیک قوا، نظام

ای گونهر از مرحلۀ کنترل اجتماعی مبتنی بر تنوع و چندگانه به مرحلۀ کنترل تام و یکپارچه بهاگذ ؛حکومتی فراگیرِ 

 محاسبه و غیرقابلِ  غیرقابلِ گرایی توان جامعه را از دولت تقکیک کرد؛ و در آخر تکیه بر ارعاب و خشونتکه نمی

خواهد میان مینویمان وقتی در عین حال،  .6دهدکه افراد را دائما در معرض تهدید قرار میطوریبه ،بینیپیش

نازی -دیکتاتوری فاشیستی نازی از اصطلاحِ برای رژیم آلمانِ ،دیکتاتوری نازیسم و دیکتاتوری بلشویکی تفکیک کند

 .7کنداستفاده می

یا دیگران در  8چه باری کلارکدر این مقاله، دانشِ اقتصادِ سیاسی مانند آن «اقتصادِ سیاسی»منظور از اصطلاح اما 

 ،اندهای اقتصادِ سیاسی مطرح کردهها و نظریهبارۀ تحلیل علمی مناسبات میان دولت و اقتصاد )بازار( در اندیشه

 نیست؛ بلکه مقصود مناسبات نیروهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی و یا طبقات اجتماعی با قدرت سیاسی در ساحتِ

                                      
 .245-215همان، صص  2
3Totalitarism  
 .44-43، صص1388هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمۀ محسن ثلاثی، نشر ثالث، سال  44
ِ.0139سال الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمۀ عزت 5
ِ.344-342همان،ِصصِ 6
ِ.350همان،ِصِ 7
ِ.1389کلارک،ِاقتصادِسیاسیِتطبیقی،ِترجمۀِعباسِحاتمی،ِانتشاراتِکویر،ِسالِباریِ 8
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دادن به نیروی خاصِ ها و نیروهای اقتصادی و صنعتی بر شکلها و انجمنتر، تاثیرگذاری تشکلتجربی و واقعی و مهم

صورت صورت سلبی و چه بهحاکم چه به یا حزبِ مسلط  های قدرتِها و سیاستدهی به تصمیمسیاسی و یا جهت

 ایجابی است.

 ای و بسیجِ چون جوهرۀ اصلی فاشیسم در نوعی یکپارچگی توده ،پردازمشناسی به مفهوم فاشیسم میابتدا از نظر لغت

فاشیسم از  دهد.خوبی بازتاب میرا بهخالی از تفکر و پرسشگری نهفته است و ریشۀ لغوی فاشیسم آن جمعیتِ خامِ

 محلی در زبان ایتالیایی گروهی از مردمانِنیز کردن و کردن، دستهجمعبه معنی  10)منفرد( و جمع آن فسَیس 9فاشُو

 . در رومِ کار رفته استاز افراد نیز به یمتحد گروهِبرای فرقه یا اتحادیه یا باند و  که است که دارای ریشۀ لاتین است

 ایدستهدهد. این نماد متشکل از را بازتاب میآتوریتۀ قضایی  ی است کهسمبلنماد و باستان این اصطلاح اشاره به یک 

نشان  شدهبستههای بهم. چوبداردشده و تبری نیز در میان آن قراربا طناب به یکدیگر محکماست که چوب  از چند

بر خلاف یک تکه چوب که در مقابل  ،مقاومت زیادی دارد اتاز اتحاد و همبستگی جمعی است که در مقابل ضرب

لیکتور باستان،  در رومِ بوده است. و مجازات بر نیز حاکی از آتوریته و وسیلۀ اجرای حکم پذیر است. تَضربه آسیب

 کرد و حکم مجازات او را درمحلی حرکت می قاضیِ-قاضی( کسی بود که با فسَیس در جلوی فرماندار )مجری حکمِ 

 ای چوبِهای خود را گشوده و دستهعقابی است که بال ،ایتالیا تحزب فاشیس نمادِ .گذاشتاجرا میبههمان محل 

 دارد.ایدئولوژی فاشیسم این نماد پیوند مهمی با است. داشته های قوی خود نگهشده به دور یک تبر را در چنگالبسته

های ایتالیایی فاشیست» 1919سیس کرد و در سال أرا ت «انقلابیهای اقدامِ فاشیست» 1915موسولینی در سال 

 را بنا نهاد.ایتالیا  «حزب فاشیست ملی»نیز  1921و دو سال بعد، یعنی سال  نمودگذاری را در میلان پایه «پیکارجو

های اقتصادی و و بحرانفاشیسم از میان جنگ جهانی اول جریان  ،اروپا و برای اولین بار در در ابتدای قرن بیستم

 سرشتِبر اساس باورهای فاشیستی، جنگ جهانی اول تغییرات عمیقی را در  .برخاستدر ایتالیا سیاسی پس از جنگ 

تمایز  ،و بسیج عمومی اجتماعی ناشی از جنگ 11تام جنگ، جامعه، دولت و تکنولوژی ایجاد کرد. ورود به جنگِ

وجود آورد را به 12نظامی را از میان برداشت و پدیدۀ شهروندانِ جنگجویان ان وعادی و مبارز معمول میان شهروندانِ

تام منجر به پیدایش دولتی شد که قادر بود  تمام عیار با نظامیان همراه شدند. جنگِ طورِهشهروندان ب ۀکه هم

العاده و ماید و قدرت فوقها را تامین نجنگ بسیج کند، از لحاظ تدارکاتی آن مقدمِ ها نفر از مردم را در خطِمیلیون

 ها شهروند مداخله کند.توانست در زندگی میلیونای را برای دولت فراهم نماید که میسابقهبی

کنم تا با این های فاشیستی مطرح میخصلتدیدگاه موسولینی در مورد فاشیسم را به دلیل فهم بهترِ ابتدا در اینجا 

  تم آشنا شویم.سبی گذارِ فاشیسمِ قرنمفهوم از منظر بنیان

                                      
9Fascio  
10scesFa  
11Total War  
12Militant Citizens  
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 شدمنتشر  1933که در مجله عصر زندگی در سال  14«دکترین فاشیسم»با عنوان  ایدر مقاله 13موسولینیبِنیتو 

مشخصی در بارۀ دکترین  ۀهیچ اید ،انقلابی فاشیست اقدام کرد که به تاسیس حزبِ 1915می گوید که در سال 

 های دربارگاه اندیشههیچ ،فاشیسم به عنوان یک عضو فعالیت می کرده جنبشِ در  و با اینکه فاشیسم نداشته

پس از جنگ جهانی اول و مرگ نظریۀ  .«عمل بوده است دکترین من، همیشه دکترینِ» سوسیالیسم نداشته است:

ی نبود نظریه ا شیرخوارِ  سوسیالیسم، تنها یک امکان وجود داشت و آن اقدام و عمل بود. فاشیسم از نظر وی کودکِ

یک نیاز و ضرورت بود و از ابتدا  ولودباشد، بلکه فاشیسم مبینی شدهو پیش ریزیبرنامهکه رشد و تربیت آن از قبل 

 باشد. نظرانگارانهاینکه گرایانه بود تا عمل

بعدها  ،دها بیان شده بودنآرمانها و صورت شعارها، رتوریکهسخنرانی های موسولینی در طول چندین سال که ب

ا یک رهبری بکارگران را  ۀگوید ما قصد داریم که طبقبه عنوان مثال او میفاشیسم شد.  هتبدیل به مفاهیم نظری

 ،زدیک استواقعی و کارآمد آشنا و هدایت کنیم. ما باید در تصرف قدرت دولت تعجیل کنیم و وقتی سقوط رژیم ن

ندیم و پیروز را این ما بودیم که کشور را به سوی جنگ کشازی ،باید با فوریت جای آن را بگیریم و این حق ماست

ما باید دارای  و کندیدر وضعیت فعلی کفایت نم)احزاب سیاسی( نظام نمایندگی سیاسی  گویدیا اینکه می ؛شدیم

 جامعه باشیم. نمایندگی مستقیم از خود افرادِ

بتوان  15عقیدهها ترسیم شد، بدون آن که تعریف و مفهوم خاصی جز باور و جنگ و کشته دکترین فاشیسم از خلالِ 

دهی خود ح کرد و شروع به سازمانهای جنگ و سختی بود که فاشیسم خود را مسلَدر میان سالبرای آن یافت. 

مسائلی از قبیل رابطۀ شهروندان و دولت، آزادی و آتوریته، مسائل اجتماعی و سیاسی و ملی  هایِحلراهبه نمود و 

های ماسونی به مخالفت دموکراسی و گروه ،سوسیالیسم ،حال علیه ایدئولوژهای لیبرالیسمو در عین یافتدست

اشیسم وجود نداشت و جنبش پردازی شفاف برای فهرچند در ابتدا به دلایل ضروری و عملی امکان نظریه پرداخت.

مثبت آن در شکل قوانین و  تدریج ابعادِه، اما ببود خشونت و انکار و نفی نشان داده عمالِخود را در اِ ،فاشیستی

 آشکار شد. 1928تا  1926های نهادهای رژیم بین سال

 به تغییرات جاری و وضع موجودِ  به این معنا که ،بودنگر گرا و آیندهفاشیسم در فرایند تکوین خود یک جریان کل

دانست و لذا جاویدان داشت و نه آن را مطلوب و مفید می صلحِ  تحققِ  اعتنا بود، زیرا نه اعتقاد به امکانِسیاسی بی

ها را به بالاترین نیرو و توان انسان ههمتنهایی جنگ به ،گویدموسولینی میکرد. را نفی می 16«صلح گرایی»دکترین 

                                      
یز و رفتار خشونت آم می گوید که مادر بنیتو معلم بود و پدرش یک سوسیالیست. اما او در تحصیلات به دلیل خوی و «تاریخ فاشیسم»استنلی پاین در کتاب  13

ی ژورنالیست شد و در او بعدها مدت پرخاشگری اش ناموفق بود، به گونه ای که در سن نوزده سالگی موفق به دریافت مدرک تحصیلی ابتدایی خود از معلمش شد.

موجب شد تا  اونقلابی ااخراج شد. ولی این ویژگی خشونت از آنجا اما به دلیل هیجانات انقلابی اش  ،موضع سوسیالیستی را انتخاب کرد فعالیت های سیاسی اش

 (83)ص در حزب سوسیالیست به سرعت رشد کند. 

 نگاه کنید به:
Stanley G. Payne, a History of Fascism 1914-1945, Taylor and Francis e-Library, 2003, First published 1995 

by UCL Press Ltd. 
14.442-235, pp. 1933Doctrine of Fascism, The Living Age, November Benito Mussolini, The  ِ
15Faith ِ
16Pacifism ِ
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را دارند. سایر  نهد که شجاعت روبروشدن با آنشرافت را بر مردمی می هرِ دهد و مُارتقاء می و مخاصمه تنش سطحِ

 های مهمی مانند مرگ و زندگی بگیرند.دهند تا تصمیمنمیطور واقعی مردم را در موقعیتی قرارهای سیاسی بهدکترین

شعار موسولینی این یابد. یک فلسفۀ زندگی راه میعنوان فاشیسم به زندگی فردی اشخاص به صلحِ ویژگی ضدِ

 .اعتنایی ندارم ،مکه من به مرگ برای تحقق آرمانکند این گونه معنا میرا  «17من اهمیتی نمی دهم»ها که فاشیست

پرهیزکارانه است و نه فقط یک دکترین سیاسی است، بلکه آموزش برای و  18استویکنه فقط یک فلسفۀ این ایده 

یک  .بودتبدیل شده  زندگی نوین برای ایتالیا روشِیک به  ،و مرگمخاطره  گرفتنِمبارزه است، درآغوشپیکار و 

زندگی به  پذیرش خودکشی نیست، بلکه درکِ  ،. شعار فوقورزدکند و به آن عشق میزندگی را قبول می ،فاشیست

بلکه بالاتر از  ،زندگی افتخارآمیز برای فردنه فقط یک ایده گی و برتری است. این مثابۀ تکلیف و مبارزه و چیره

 گان.عصران خود و برای آیندهچیز برای دیگران است، کسانی که نزدیک و کسانی که دورند، برای همهمه

های افع گروهمن مارکسیستی از تاریخ و روابط اجتماعی مبتنی بر تعارضاتِ-تحلیل ماتریالیستی ،از نظر موسولینی

به چنین هماشته است و داعتقاد  پروریگرایی و قهرمانبیش نیست. فاشیسم همیشه به تقدساجتماعی یک توهم 

نوان یک نیروی عطبقاتی به  پیکارِ .باشدواسطه نمیبیاقتصادی با واسطه یا  ۀاقدام و عمل که متاثر از هیچ انگیز

گرایانه از مادی همچنین فاشیسم مفهومِ  است.موسولینی  فاشیسمِ و تاثیرگذار بر دگرگونی اجتماعی مورد انکارِ  غالب

مری حیوانی و ارا و توسعه و صلح کند و پرداختن به رفاه انگاشتن این دو باهم را انکار میشادمانی و رفاه و یکی

 .داندارزش میو بیانسان به یک موجود فیزیکی  موجب تنزلِ

کند که در واقع این این توهم را ایجاد میتی دموکراسی فاشیسم این است که مفهوم اکثری در بارۀ دموکراسی، موضعِ

نابرابری میان وجود زنند و حال آنکه ای دست به انتخابات میصورت دورههچون ب ،اند که حاکمیت دارنداکثریت مردم

گاه با هیچ ها. این نابرابری ذاتی میان انسانترجیح داردها به دلیل موثر بودن و مفید بودن آن بر دموکراسی انسان

حکومتی بدون شاه است،  ،الظاهر دموکراسیعلیگوید موسولینی می شود.همگانی جبران نمی برابرِ  رایِ  اعطای حقِ

وضعیت »دموکراسی  ،از نظر موسولینی بسا دیکتاتورمآب و مستبد.اما در واقع حکومتی است با شاهان بسیار و چه

مد  د، اما این دولتِ نشوناتوان و عاجز تقلیل داده نمی سوژۀاست که تودۀ مردم در یک دولت به یک  19«یک جامعه

مفهوم اقتدار از نظر موسولینی در اینجا مقایسه  دموکراتیکِ اقتدارگرا. یافته، متمرکز ونظر او دولتی است سازمان

فاشیستی که تماما توسط یکپارچۀ  ۀابل جامعدر مق ،ها تقسیم شدهطبقات و کاست های سیاسی است که بجامعه

اگر قرن »گوید: موسولینی می ای در تاریخ سابقه نداشته است.یک حزب حکومت می شود. از نظر او چنین جامعه

               «20گرایی و بنابراین قرن دولت باشد.قرن جمع ،رود که قرن بیستمانتظار می، نوزدهم قرن فردگرایی بوده

تکلیف  اجرایمشغول  هکه دولت صرفا یک نگهبان نیست ک کندگونه بیان میدولت را این هموسولینی نظرش دربار

آمیز تامین امنیت شهروندان باشد و نه یک سازمانی است که فقط دارای اهداف مادی و تامین سطح رفاه و زندگی صلح

                                      
17 Me ne frego 
18Stoic  
19The state of a society  
20.241P. Mussolini,  ِ
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حقوقی و اقتصادی  ،زیرا یک سازمان سیاسی ،بالذات یک واقعیت و پدیدۀ روحانی و معنوی است ،فاشیست باشد. دولتِ

چنین نگهبان خارجی است و همامنیت ضامن امنیت داخلی و هم هم این چنین دولتی و امر واقعی و ملموس است. 

این  است.و باورها رشد کرده اهگونه که در طی قرون گذشته در زبان و ادبیات و سنتآن ،مردم است و حامل روحِ 

شان را بخشد تا ماموریتها خودآگاهی میدهد، به آنمدنی آموزش می دولت است که شهروندانش را به فضیلتِ

کند شان را از طریق عدالت هماهنگ میدهد و منافع مختلفاتحاد و همبستگی پیوند می اها را بانجام برسانند، و آنبه

 یدوَها را از زندگی بَنآ ،کند. دولتهای آینده منتقل میها، دانش، هنر و قانون را به نسلارزش، ترتیبو به این 

ها نام از خلال قرنفاشیست  دولتِبخشد. ارتقاء می ،انسانی که امپراطوری است وار به بالاترین ظهور قدرتِقبیله

ها را فاشیست، سقوط ملت . افول دولتِشونداطاعت  شکند تا قوانیناند را حفظ میش جان دادهکسانی که به نام

 21همراه دارد.به

، فاشیست( استانقلابی ) برد، منظورش دولتِگوید هر کس که نام فاشیسم را میموسولینی در جای دیگری می

 ،شوندبلکه متکثر می ،وندشافراد در این دولت نادیده گرفته نمی توده است. ۀدولتی که مبتنی بر حمایت گسترد

. یابدش افزایش میبلکه در کنار همراهان و یاران ،شودنظامی نادیده گرفته نمی نگِگونه که یک سرباز در یک هَهمان

نمایندگی می را های یک مردم )مانند مردم ایتالیا( دکترینی است که به نحو مطلوبی گرایشات و آرمان ،فاشیسم

 .22خاسته استپاهخارجیان ب یها تحقیر و بندگیکند، مردمی که پس از قرن

دهۀ  ازه آمریکا بپس از مهاجرت از آلمان  ،از فیلسوفان مکتب انتقادی فرانکفورت، و فرانتس نویمانمارکوزه هربرت 

ت تاثیر عقاید تحبیشتر فاشیسم و نازیسم آغاز کردند. مارکوزه در این تحقیقات  ههای مفصلی را دربار، پژوهش1930

 فرانتس نویمان بوده است.های و اندیشه

توسط که )مجموعه مقالات مشترکِ مارکوزه و نویمان  23«تکنولوژی، جنگ و فاشیسم»خود با نام  مارکوزه در کتابِ

ناسیونال » :نداچنین توصیف کردهرا  آلمان یسمناسیونال سوسیال ،(وری و ویرایش شده استآجمع داگلاس کِلنر

شناسیم، فاصله گرفته است. این ایدئولوژی مرزهای مدرن می ما به عنوان دولتِ ای که سوسیالیسم از عناصر اساسی

های اجتماعی در قدرت واگذار دارد و کارکردهای سیاسی را به گروهمیجدایی میان دولت و جامعه را از میان بر

مسلط بر  هایجمعیت ها واسطه از طریق گروهو. ناسیونال سوسیالیسم متمایل به خودحکمرانی مستقیم و بیکندمی

از نظر نویمان  .«عانه و خودخواهانه افراد استبُهای سَها از طریق آزادکردن غریزهجمعیت و هدایت و کنترل توده ۀبقی

لیبرال  و مارکوزه، ناسیونال سوسیالیسم حکومت قانون، تفکیک قوا و دموکراسی پارلمانی را که از عناصر دولت مدرنِ 

حزب  ،از این رو .کافی توتالیتر نیست ۀدولت بماهو دولت به اندازصرفِ  از این رو،کند. می نفیاند را شناخته شده

اما مالکیت ابزارهای تولید را  ،تا کنترل حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به دست بگیرد کردمینازی باید تلاش 

 دار واگذار کند.به دست طبقه سرمایه

                                      
21.242P.   
22.244-243Pp.  
23Herbert Marcuse, Technology, War and Fascism, edited by Douglas Kellner,  

Routledge, 1998. 



  
 1404تیر  – نشریه انکار

کاملا  دهد چگونه یک اقتصادِ اعلای روشی است که نشان می مَثَلِناسیونال سوسیالیسم  ،و نویماناز نظر مارکوزه 

 ،از این نظرتواند در خدمت سرکوب توتالیتر قرارگیرد. مکانیزه و عقلانی با کارآیی بسیار زیاد در تولید می متمرکزِ

شناخته  ،سازی و مدیریت، عقلانیمبسیار منسج اجتماعی سازمانِیک های آلمان با ویژگی ناسیونال سوسیالیسمِ

آلمانی یعنی  دو وصف فاشیسمِ از نظر ماکوزهدهد که توضیح می ، ادیتور کتاب مارکوزه،24لنرکِداگلاس  شود.می

به سخن . سازی افراطی از سوی دیگر، با هم در تنش قراردارنداز یک سو و نظم و عقلانی و مرج هرجقانونی و بی

و نظم قانونی حقوق  ،که بطور سیستماتیک بود طلبهرج و مرجدولت گانگستری  کیآلمان  فاشیستِ دولتِ دیگر،

 رااجتماعی  و در عین حال یک سیستم بسیار عقلانی سلطه و سازمانِ ردکمی ضرا نق یو بین المللداخلی  در سطحِ

 .آوردبه وجود می

آفرینش  وتنیده در خلق صورت درهمهزمان و بمارکوزه معتقد است که عوامل سیاسی و اقتصادی و تکنوکراسی هم

در های اساسی زههای بزرگ یکی از انگیبنگاه ، تحقق کارآمد منافعِاواز نظر اند. فاشیستی آلمان موثر بوده ۀجامع

فاشیستی آلمان  یکی از دلایل اصلی رژیمِ ،سیاسی بوده و معیار کارآیی اقتصادی به کنترلِ  کنترلِ و تحول دگرگونی

 ای از رشدِگر مرحلهنمایان ،فاشیسم ،. از نظر نویمان و مارکوزهشودجمعیت شناخته می برای کنترل و انضباط شدیدِ

دموکراسی  دموکراتیک غربی و حقوق بشر و سنتِ، اما پیروی کرده است یلیبرال تاریخی است که از کاپیتالیسمِ

 .است کنار گذاشتهپارلمانی را 

دهد ناسیونال سوسیالیسم شرح میبارۀ در  ،«تحتِ ناسیونال سوسیالیسم دولت و فرد»با نام  دیگر خودمارکوزه در اثر 

صنعت، ارتش و حزب ناسیونال سوسیال قرارداشت و  ۀسه گان ۀتنیدآلمان بر اساس روابط درهم مِکه ساختار فاشیس

پذیر عوامل را امکان حال چیزی که این اتحادِپیشوا شکل گرفته بود. اما در عین پیرامونِ خود بر اتحادِ  ،این سه عامل

سیستمیک و یکپارچه و کارآمد را با استفاده از  چیزی جز بوروکراسی نبود که توانسته بود یک آپاراتوسِ ،ساخته بود

 داده 25«ماشین-دولت»نام  ،کردهاز دولت که مارکوزه ترسیم  شکلیلنر به چنین کِ تکنولوژیک بیافریند. عقلانیتِ

  .26است

توده بر سلطه برقراری  آن، که هدف بود گرفت از نوع خاصیمیعقلانیتی که ناسیونال سوسیالیسم آلمان از آن بهره 

ایجاد بود که هدفش  نام نهاده است، زیرا مبتنی بر فرایندهای تکنولوژیکی 27«عقلانیت تکنیکی». مارکوزه آن را بود

های انسانی در روابط تا سوژه بودزیاد  کارآیی و دقتِ ی،عقلانیت چنین های. از ویژگیبودنظمی فراگیر بر روابط انسانی 

پایه و اساس ناسیونال یابند. مارکوزه زیاد به شعارهای بیکارآیی لازم دست کار و صنعت به حداکثرِ ۀیافتسازمان

های سرعت، دقت و کارآیی سازو برگ شاملتکنیکی  بلکه به کارکردهای این عقلانیتِ ،کندسوسیالیسم توجه نمی

. او به نقل از هانس فرانک، فرماندار کل لهستان و رییس نظر دارداجرایی و اداری حاکم بر روبط انسانی و اجتماعی 

کراتیک بود که بر مبنای دقت و بورو سازمانِرایش سوم متکی به کند که گفته بود استناد می ،آکادمی حقوق آلمان

                                      
24Douglas Kellner  
25Machine-State  
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صورت هماهنگ ههای اداری بود که با هم بفعالیت ،دولت های این ماشینِیک ماشین شکل گرفته بود. چرخ هماهنگی

ناسیونال سوسیال  دولتِ  اراده و خواستِ ،زیادبسیار و با موشکافی  بدتوانست سازمان یااز طریق فرمان و اطاعت می

    .  واقعیت بخشدرا 

که قدرت انحصاری را  )صنعت، ارتش و حزب ناسیونال سوسیال( سه رکن ناسیونال سوسیالیسم که در بالا اشاره شد

و در مواردی با هم تعارض پیدا کرده و سپس به  بودندن و متجانس نوجه همگِچ، به هیبودندمیان خود تقسیم کرده 

 ۀ. طرح و نقششده بود هاتوده سکوتِ رمزِحاصل از چنین ساختاری . ترور و وحشت دندشهای دیگری تقسیم میلایه

فضای قدرتی در  اما چنین تعارضات و جنگِاشت، وجود ندمیان این سطوح پیشینی برای حل و فصل تعارضات 

شکل قدرت میان سه نیروی فوق  تری بر سر منافعِ در سطح عمیقو  توافق اساسیزیرا  فت،یابازتاب نمیهم عمومی 

آلمان، خطاناپذیر، آگاه  نژادِ ۀصار. او عُبود پیشوا خودِ رد،کرا حفظ می این نیروهاچیزی که هارمونی میان  .گرفته بود

ای نماینده ،نبود ای بیشواسطه یا یک نماینده فقطاو  ،امر اما در واقعیتِ بود،برتر  به زمان و حائز جایگاه حاکمیتِ

. ردکو منافع آنان را وساطت می نددشحاکم با یکدیگر سازگار و هماهنگ و حفظ میکه از طریق او منافع سه نیروی 

حاکمیت باشد. مارکوزه دلیل آن را منشا  تا اینکه مرکزِ  تبدیل شده بودمنافع  ۀمصالح کانونِ به یکدیگر، او  سخنبه 

در خدمت آنان بوده است.  پیشواآمدن ی روی کارداند که از ابتداهای مسلطی میو وابستگی پیشوا به سیاست گروه

مارکوزه معتقد کند. این برداشت مارکوزه را تایید می 1934سال  دراثر خود وی پاسکال در در ادامه خواهیم دید که رُ

 دادهتن نازی رژیمِ خود از سوی های اقتصادی یا سیاسی آزادی برخی شدنِ است اگر نیروهای غالب و مسلط به محدود

 .28گرفتمیها در راستای منافع آنان شکل و مآلا محدودیت ردکپیشوا جمعیت را هدایت می به این دلیل بود که ،بودند

ای د در چنین جامعهو سلطه در فاشیسم آلمان، مارکوزه معتقد است که افرا هشددر رابطه با توده به مثابۀ سوژۀ اداره

خود را برآورده  حفظ بقا وغریزی به منافع شخصی خود باشند و برای اینکه نیاز  شده تا در پی تحققِ ای یا ذرهمیزه تُاَ

. او فاشیسم ندتا هویت خود را با توده تعریف کن کنندوابسته میمردم  ۀ، خود را هر چه بیشتر به بدنۀ تودسازند

رقابت  هچرخ درماعی به شدت کند که افراد در چنین اجتگونه توصیف میآلمانی را از نظر رابطۀ فرد و اجتماع این

نیز  ودارند و این رقابت موجب آزاد شدن نیروی پرخاشگری و خشونت و تمایلات سادومازوخیستی قرار فردی 

 هضم اعثبو در نتیجه های اخلاقی تابوهای جنسی و محدودیت و لغوِ های شهوانی از طریق کاهشآزادسازی انگیزه

 .دکناز نظم فاشیستی آن تبعیت  تاگردیده  توده دربیشتر فرد و ادغام 

آلمان مانند دیگر جوامع فردگرا بر پایۀ مالکیت خصوصی ابزارهای تولید بنا شده  فاشیسمِدهد که مارکوزه نشان می

مبتنی بر دو قطب یا دولایۀ موازی بود، یکی شامل تعداد اندکی از کسانی که فرایند تولید را کنترل  سازهاست. این 

مستقیم وابسته به لایه یا قطب اولی است. وضعیت فرد را جمعیت که بطور مستقیم یا غیر دیگری غالبِکنند و می

اجتماعی ناسیونال سوسیالیسم، آشکارترین تغییرات این بود  هرمِ  کرد. در لایۀ زیرینِ  جستجوباید در این لایۀ دوم 

که در  «هاستوضعیت توده»رایش سوم در واقع . ردکجمعیت رسوب می اعدادِمیان که فرد به موقعیت یک عدد از 

محاط و محصور  ،با یک تودۀ انسانی هیجانیسیاسی  ای از سوی رژیمصورت ماهرانههب منافع و نیروهای افراد ۀآن هم
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یک از افراد محور منافع یا خیر مشترک یا خودآگاهی مشترک نیست، بلکه هر  ها حولِ گردد، اما اتحاد این تودهمی

 ای شدن افراد در چنین وضعیتِ و به این ترتیب ذره ،بیشترین منفعت ابتدایی و اولیۀ حفظ و بقاء خود استبدنبال 

 .29شودرود، بلکه تشدید نیز میای نه فقط از بین نمیتوده

در  30«دیکتاتوری نازی»در کتاب  ،استاد ادبیات و تاریخ و فرهنگ آلمانی دانشگاه کمبریج و بیرمنگام ،وی پاسکالرُ

 ، وضعیت اقتصادی آلمان را از شروع بحران رکود اقتصادی«بحران»در فصل سوم کتاب خود با عنوان  1934سال 

خوبی نشان هب های اقتصادی و آماریناسیونال سوسیال بر مبنای تحلیل بتا برآمدن حز بیستم دهۀ دوم قرنِ  آخرِ

 .کندهربرت مارکوزه و فرانتس نویمان را تایید می هایبرداشتکلی رو بطو داده است

ری بخش در قالب وام و تسهیلات و سرمایه گذا 1930تا  1928های در سالگذاری خارجی به آلمان ورود سرمایه

زنی انهچاعتصاب و  های کارگری و توانِگرفتن اتحادیهموجب گسترش صنایع آلمان، رشد دستمزدها، قدرت ،خصوصی

گیر آلمان شده چشم شدنِطور کلی مدرنهها و بآهن، بیمارستانصنایع ساختمانی، خطوط راه ۀسابقبی دِها، رشآن

 بود.

وابسته به  ثبات اخلاقی ،آوردهای جمهوری وایمار گذاشته شده بود. اما از نظر پاسکالاین تحولات به پای دست

های های دولتی و حمایتیارانهجای تجارت آزاد بین المللی را گرفت، تجاری  ناسیونالیسمِ 1932از سال اقتصاد بود. 

های ملی ارتلکو انحصارات  گرایانه و انقباضی اتخاذ شد.های اقتصادی ملیای و گمرکی برقرار گردید و سیاستتعرفه

 ارزانِ بوهِ تولید ان واردات اتخاذ شد و ضرورتِ ا صادرات ب جایگزینی کنترل تورم شکل گرفت و سیاستِ و سیاستِ

 ،اقتصادی حرانِب ۀسازی تولید و توزیع هدایت کرد. اما ادامصنایع آلمان را به سمت و سوی کارآیی بیشتر و عقلانی

های ملی بیشتر صنایع و هلدینگ انحصاراتِهمراه داشت و در نتیجه ف و صنایع را بهرَ مشاغل و حِورشکستگی 

فولاد  های کوچک و متوسط و صنایعدولت را مجبور به مداخله و تصاحب بانک ،ها. ورشکستگی بانکگسترش یافت

 ،منازل ۀارگرمایش و الکتریسته و اجهای کار تخمین زده شده بود و هزینهمیلیون بی 8حدود  1933در سال کرد. 

 به بالاترین حد خود رسید.

دموکرات با تعداد آراء ناچیزی اکثریت  حزب سوسیال 1930در انتخابات و بحرانی، اضطراری  در چنین وضعیتِ

اتخاذ شد و لذا و استثنایی العاده اقدامات فوقشرایط اقتصادی و سیاسی  ایندر را احراز کرد.  31تاگسمجلس رایش

وایمار ضروری بود و از این تاریخ قوانین بدون مذاکره در جمهوری قانون اساسی  48به پاراگراف دوم ماده  توسلِ

و تا انقلاب  1932رسید. تا سال ( میو سپس هیندنبرگ فرمان رئیس جمهور )برونینگو تاگ به تصویب سرایش

 .32شدوایمار تعلیق  دموکراتیکِ جمهوری فرایندهای  ه،وضعیت به همین ترتیب ادامه داشت و در نتیج ،ناسیونالیسم

ها را منشا زیرا آن ،ها تنفر زیادی داشته باشدفراگرفته بود که باید از یهودیان و مارکسیست خود هان اولیهیتلر در دور

به این نتیجه  "من نبردِ "دهد که او در کتاب دانست. پاسکال توضیح میخارجی و وضعیت بحرانی آلمان می ۀسلط
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اما در واقع  ،الیستی و کارگری استفاده کندها باید از شعارهای انقلابی و سوسیرسیده بود که برای جذب و بسیج توده

سلسله مراتبی  های سوسیالیسم نداشت و نهایتا متوسل به اصول اقتدارگرایی و سازمانِهیچ اعتقادی به اهداف و آرمان

محض نسبت به رهبران جنبش  انقلابی و اطاعتِ نظامی شد و انرژی و جنبش و نیروی عظیمی بر مبنای اقدام و عملِ

 .33خلق کردو سپس حزب ناسیونال سوسیال 

 1925 سالهای او را از روابط هیتلر با صنایع برای فاینانس برنامه، «صنایع، اربابان جدید»عنوان  در فصلی باپاسکال  

 «های طوفانگروه»نام هش به تشکیل یک ارتش خصوصی ببرای خود و همفکران 1923است. هیتلر از پیگیری کرده

آمیز دنی و صلحم زدن اجتماعاتِهمهها و بخیابان تسخیرِ ،هیتلر نا به نظراشان بوظیفۀ اولیهکه  مبادرت کرده بود

ی نظامی ای اما مطابق واحدهاای و منطقهبه صورت واحدهای ناحیه ی شبه نظامی و میلیشیاییهابود. این گروه

د که کارکرد پلیسی را تشکیل دادنشتاپو گِ گروهی دیگر و «سس اِاِ پلیس»گروهی از آنان بعدها سازمان یافته بودند. 

 ها در خصلت ضد انقلابِ بعدها چهرۀ واقعی این گروهد. ندکرو مستقیما زیر نظر هیتلر کار می ندداشتو امنیتی 

 وال سوسیال ناسیون گرفتن رهبری حزبِ دستهپیشبرد برنامه هیتلر برای بها برملا شده بود. آنوایمار( جمهوری )

توانست وچک خود نمیک اعضا گروهِ عضویتِ بود و از حقِ زمند منابع مالیاشدت نیهب «منطقۀ باواریا»و رقابت با احزاب 

خنرانی در محافل ی خود را مدیریت کند و به همین دلیل در رقابت با احزاب دیگر شروع به سهای بلندپروازانههبرنام

 و فولاد اجیثروتمندان و مالکین صنایع نسصدها نفر از توانست نظر  وتاهیو پس از مدت ککرد صنعتی و اقتصادی 

نمایی و برنامه بلکه از آنان راه ،کردها پول دریافت میهیتلر نه فقط از آن خود جلب کند.هرا ب رهبران صنایعو 

ناسیونال  حزبِدرونی  ختارِسا گوید کلِپاسکال میالزام و تعهد آنان قرارداشت.  گرفت و به این ترتیب تحتِمی

. اجرا کنند، دبخواهن مالی هیتلر چه حامیانِ نآشده بود که بتواند ای شکل دادهسوسیالیسم در دورۀ هیتلر به گونه

حمایت و پشتیبانی  خود را از نظر مالی و برایوابسته بههای ها مارک رسید و توانست اعضا گروهها به میلیوناین کمک

رهبری حزب  و نهایتا به داشته باشدهای درون حزبی دست بالا را و در رقابتاز حزب ناسیونال سوسیال حفظ کند 

 . برسد

پاسکال نظریۀ سلطۀ ناسیونال سوسیالیسم را از افکار آلفرد روزنبرگ، مسئول تبلیغات و سانسور حزب، تحلیل 

نژاد نهفته است. اندیشۀ ناسیونال سوسیال همۀ مفروضات نظریۀ دموکراسی را  هدر فرق ،اسطوره او،است. از نظر کرده

 شمالیِ نژاد خالصِ  هدر گذشته و تاریخ نهفته است و چنین عظمتی نتیج ،شکوه و عظمت هزیرا هم ،کندنفی می

سیاسی به اندازۀ یک  تواند یک سازمانِکه می پدرسالاری است و تنها این نژاد است اصلِاست که حامل  34ژرمنی

مکان لازمان و لاشود که مطلق، ژرمن تغذیه می نژادِ افتخار و آزادی از مذهبِ ایجاد کند.و یک فرهنگ مدرن  دولتِ 

عرصۀ  ،شمالی نژادِاین تا  ،نژاد است فرد به تمامیتِ در واقع انقیادِ فتگاست. اما آزادی که روزنبرگ از آن سخن می

بلکه از افتخار و تکلیف حرف  ،گویدبه عبارت دیگر، روزنبرگ از افتخار و آزادی سخن نمیزمین را تسخیر کند. 

اقتصادی  حیاتِ ،دموکراتیک خلاص شویم پارلمانِ زمانی که از شرِّ ،در دولت ناسیونال سوسیالگوید او می زند.می
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نمایندگی طبقه و هدایت خواهد شد و هیچ سوالی در بارۀ  کشور توسط رهبران مختلف صنایع و کشاورزی کنترل

 میان طبقات اجتماعی وجود نخواهد داشت. روابطِکارگر و مسئلۀ 

بلکه برای رهایی ملت از نژادهای بیگانه است و  ،اصل مجازات نه برای آموزش یا انتقامنبرگ اعتقاد داشت که روزِ

سیاسی تطبیق  گاه قطعی و ثابت نیست، اما خود را با هر وضعیتِشمالی است که هیچ نژادِ  ِقانون همان اسلحۀ سیاسی

 همدر یک سخنرانی خطاب به حقوقدانان م)رئیس ارتش آلمان در دورۀ رایش سوم( گورینگ هِرمان ویلهلم  دهد.می

که پیشوا خودش بیان چیزی است فقط یک مفهوم از قانون وجود دارد که معتبر است و آن همانگفته بود آلمانی 

 .35کرده است

اپوزیسیون »در فصلی با عنوان  36«سوسیالیسم ناسیونالِ تاریخِ»در کتاب  از پژوهشگران دیگری است که ننراد هایدِکُ

را با حزب ناسیونال سوسیال تحلیل  کارگری و کارفرمایی یهاانجمن وها ، مناسبات صاحبان صنایع و اتحادیه«صنایع

ها به حزب آن وابسته نمودن یا توقیف و تعطیلی وشروع به  ،قدرت رسیدکرده است. حزب ناسیونال سوسیال که به

 ،های کارگریویژه در مورد اتحادیههتقریبا در همه موارد بهای فوق به اتحادیهحزب  هجومِگوید ن میکرد. هایدِ

 صنایع. کارفرمایانِهای جز در مورد اتحادیه ،موفق بودهای دهقانان و کشاورزان و انجمنارگری های مستقل کانجمن

حزب به انجمن صنایع آلمان با مقاومت شدید این انجمن روبرو شد و شکست سختی خورد، در حدی  حملات مقاماتِ

اجباری  های کارِبه اردوگاهبودند،  ن کارفرمایانکه بدنبال تصرف انجمکه واگنر )مسئول مربوط حزب( و همفکرانش 

 .37تبعید شدند

مانند ارتباط نزدیک کِراپ )مدیر  ،آلمانی روابط نزدیکی با هیتلر و دوستان هیتلر داشتند مدیران انجمن کارفرمایانِ

و هیتلر  نراپ به دلیل روابط نزدیک خود با تایسِ. کِوقت انجمن فوق( با فریتز تایسِن که تاثیر شگرفی بر هیتلر داشت

انجمن  و وثوق که بسیار مورد تایید ،مدیر امور سیاسی حزب ،پلرلم کِکمیسریای دولت نائل شد. ویلهِ به مقام عضویتِ

اقتصادی و  سائلِکمیسری م مقام، از سوی هیتلر همزمان به بود و روابط نزدیکی با آنان داشتصنایع  کارفرمایانِ

 .38عضو دولت و دفتر صدر اعظم نیز منصوب شد

در همان زمان دارای بزرگترین سهام گروه فولاد آلمان از دوستان بسیار نزدیک گورینگ، ن که فریتز تایسِآن ترجالب

. البته هدف تایسِن اخراج 39و مبالغ زیادی به هیتلر کمک کرده بود نیز بود سنگین آلمان( صنایعِ )بزرگترین هلدینگِ 

ن، فولاد آلمان بود که مدتی در اختیار دولت قرار گرفته بود. به قول هایدِ آوردن کامل گروهِ رقبای خود و به چنگ

آلمان برد. بعدها گورینگ او را به عضویت  1933ترین منفعت را از انقلاب ناسیونالیستی تایسِن از کسانی بود که بیش

یان نیز بالاتر رفت. گورینگ حتی از برخی نظام نتایسِ نفوذ و قدرتترتیب و بدین  نصب کرد نیز شورای دولت آلمان

                                      
35.33-28Pascal, pp.  ِ
36.2010, Edition 1934Konrad Heiden, A History of National Socialism, Routledge, First published in  ِ
37.295Heiden, p.  ِ
38.Ibid ِ
39.296Ibid., p.  ِ
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دی و اداری هستی و من به ااکنون بالاترین مقام حکومتی در امور اقتصنویسد که تو همن میای به تایسِدر نامه

 .40به جز امور کشاورزی و روستایی، تصمیم تو قطعی و نهایی است ،ام که در امور اقتصادینیروهایم ابلاغ کرده

ه مناسبات توان درک کرد که چگونبخوبی می ،اندمطرح کردهن هایدِپاسکال و  ،و نویمان مارکوزهاز مباحثی که 

عمیقی داشته و سیاست و  تاثیرات ،های حزب ناسیونال سوسیالها و تصمیماقتصادی و صنعتی بر سیاست

 آلمانی بوده است. فاشیسمِالگوی چگونه متاثر از مناسبات اقتصادی و صنعتی در  نازیسم داریحکومت

در کتاب  ، اندیشمند علوم سیاسی و تاریخ نگار متخصص در زمینۀ فرانسۀ ویشی و فاشیسم در اروپا،کستونبرت پَار

های واقعی که دموکراسی را نفی کاپیتالیسم و فاشیسم می گوید که کاپیتالیست ارتباطدر مورد  41آناتومی فاشیسم"

اند، قدرت رسیدهها بهدهند. اما هر گاه فاشیستهای فاشیست ترجیح میرژیم های اقتدارگرا را برکنند، رژیممی

عنوان اند. بهها تطبیق دادهسوسیالیستی، عمدتا خودشان را با آن ِموجودِ غیر ها، به عنوان بهترین سازوکارِکاپیتالیست

 دست المللیبزرگترین شرکت اروپایی و بین ۀکه به رتب آلمان نِ گروه بزرگ صنایع شیمیایی فاربِ ،گویدمثال او می

پیچیده و فاشیسم روابط کاپیتالیسم  پذیرد کهکستر میهر چند پَ. بود، در دورۀ حکومت حزب ناسیونال سوسیال یاقت

 های متقابلی برای فاشیسم و کاپیتالیسم وجود داشته است،که مزیتو در طول زمان متفاوت بوده است، اما در این

کاپیتالیسم و فاشیسم در عمل دو " :کندگونه توصیف میرابطۀ فاشیسم و کاپیتالیسم را این. او ود نداردوج یتردید

 .42اندو شریک یک رختخواب رفیق

های ضد توتالیتر زیادی در جنبش ۀواسطبیهای که تجربه( 1984های قلعۀ حیوانات و )نویسندۀ رمان لوروِجورج اُ

 کندای را به ما یادآوری مینکات ارزنده)مجموعه مقالات(  43فاشیسم و دموکراسی" بدر کتا شتهو ضد فاشیست دا

ها . او در این اثر درصدد پاسخ به شبهات فاشیستدهد که چرا فاشیسم در بریتانیا نتوانست پیروز شودو توضیح می

 و های فاشیستی آلماندموکراسی در بریتانیا در مقایسه با رژیم او در دفاع از وضعیتِدفاع از دموکراسی است.  برای

س س اِ حزبی که به دست اِکودتای درونپاکسازی ژوئن ) مثلزند مانند اینکه وقایعی هایی میایتالیا و شوروی مثال

روسی )شوروی( های تروتسکیستنمایشی و گشتاپو اجرا شد و تا حدود هزار نفر دستگیر و اعدام شدند( و یا محاکمات 

در ها کسی از آن مانند آن، وقایعیو  ت در آلمان و به همین ترتیب قتل عام یهودیانوام رَ پس از ترورِ  و یا قتل عامِ

های کمیتۀ حزب ی که دیدگاهابه عنوان روزنامه 1930که در سال  44«رکریلی وُدِ»روزنامه  بریتانیا سراغ ندارد.

انتقادات مطالب و  ،اما در این ده سال .توقیف شدپس از ده سال فعالیت  ،کردمیکمونیست بریتانیا را نمایندگی 

روز هم در یک یگوید در همان زمان این روزنامه حتل میوروِ های آمریکا و بریتانیا منتشر کرد. اُسیاست علیهزیادی 

رکر، نویسندگان آن اجازه داشتند یلی وُحتی پس از توقیف دِ» :رم، مسکو یا برلین نتوانست به حیات خود ادامه دهد

هایشان در پارلمان پرسیده شود و راه بیندازند، در دفاع از خود اعلامیه صادر کنند، کاری کنند که سوالنگه بهشَلماَ

نهایی و سریع که در کشورهای دیگر عادی  حلِهای مختلف سیاسی را جلب کنند. راهحمایت افراد خیرخواه از طیف

                                      
40.297-296Ibid., pp.  ِ
41.2004Robert O. Paxton, The Anatomy of Fascism, Knopf, Borzoi Book, Random House,  ِ
42.208-207pp. Paxton,   
ِ.1402جورج اورول، فاشیسم و دموکراسی، ترجمه سودابه قیصری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،  43
44Daily Worker  
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رسد. ... اینکه ندرت به ذهن کسی میدهد، بلکه حتی احتمال وقوع آن بهتنها در اینجا رخ نمیو قابل انتظار است، نه

طور خاص مهم نیست، آنچه اهمیت دارد طرفدار هیتلر داشته باشند، به های بریتانیایی افکارِها و کمونیستفاشیست

های دموکراتیک در مجموع پذیرند که آزادیکار، در سکوت میرا دارند. با انجام ایناست که جرئت بیان آناین 

 «.45ساختگی نیستند

زیرا فضای اجتماعی بیش از حد  ،ای مانند گشتاپو نمی توانست در بریتانیا بوجود بیایدپدیده تاکید می کند کهل اُوروِ

مادۀ ... » . به تعبیر خود او:انی لازم برای انجام کارهای گشتاپو وجود نداشتمخالف چنین چیزی بود و نیروی انس

 «.46انسانی لازم در آن وجود ندارد

 نازیسم ممکن است نقابی برای انحصارِ » :گویدجای دیگر میفاشیستی، در -ستیرابطه با سرمایه داری نازیاو در 

کند داری به مفهوم قرن نوزدهمی نیست. با شمشیر اعمال قدرت میوجه سرمایههیچداری باشد یا نباشد، اما بهسرمایه

چک. اقتصادی تمرکزیافته است، برسامان شده برای جنگ و توانا به نهیت استفاده از نیروی کار و مواد نه با دسته

 «.47خواهدگونه که دلش مینآخام، 

آزادی و اش سیاسیهای تلاش و اهتمامش در تجربه ۀبا دموکراسی بورژوایی دارد و هم ناسازگاری ل با اینکه سرِاُوروِ

دموکراسی بورژوایی کافی » :گویدمی ،رسدبرابری و مبارزه با فاشیسم و توتالیتاریسم بوده، هنگامی که به فاشیسم می

ای. مردم ای است که بر آن نشستهنیست، اما بسیار بهتر از فاشیسم است و فعالیت علیه آن همچون بریدن شاخه

دموکراسی و مفهوم غربی شرافت و  توهمها خیلی محکم به دانند، حتی اگر روشنفکران ندانند. آنادی این را میع

های ماکیاولی با زور و موعظۀ آموزه و سیاستِگرایی واقعآویزند. ایجاد جاذبه برای آنان برحسب مشترک می سلوکِ

داشته باشد سردرگمی و برتواند درای که مینتیجه بیشترینغیرممکن است.  48ای لاورنس و ویشارتگویش حرفه

خواهد تودۀ مردم انگلستان را سازماندهی کند باید هر جنبشی که می گیجی از نوعی است که هیتلر آرزویش را دارد.

 روبنایا  توهمها را مکتبی، آن هایی که مارکسیستِهای دموکراتیک را زمینۀ اصلی خود قراردهد، همان ارزشارزش

ای را که از ش کند ایمان مردم به دموکراسی را تضعیف کند و موازین اخلاقیلاکند. ... هر کس تتلقی و حذف می

یابد، بلکه تنها به قدرت دست نمیها پروتستانتیسم و انقلاب فرانسه به ارث برده اند جداکرده و دور بیندازد، نهقرن

دی که بارها و بارها در اروپا شاهد آن بودیم و درست نفهمیدن آن، دیگر فراین-کندرا برای هیتلر آماده میاحتمالا آن

  «.49قابل بخشش نیست

ها و تاثیراتی که بر ظهور های ناشی از آنچه گذشت در بارۀ تعاملات و مناسبات اقتصادی و سیاسی و بحراناز آن

توان سراغ گرفت. هایی را میچه در جامعۀ ایرانی در حال وقوع است، شباهتآنفاشیسم در اروپا برجای گذاشت و 

های پیدایش تمایلات و گرایشات ها، شرایط و خاستگاهعنوان زمینهاین مناسبات و تعاملات اقتصادی و سیاسی به

                                      
ِ.17ِ-14اورول،ِصصِ 45
ِ.19اورول،ِصِ 46
 .20اورول، ص  47
 با حزب کمونیست بریتانیای کبیر. وابستهشرکت انتشاراتی  48
ِ.27-26ل، صص وروِاُ 49
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صورت پیوسته ها بهها و زمینهکه این سائقکنند. تا مادامیی در وضعیت فعلی جامعه ایران نیز نقش ایفاء میفاشیست

با اتکاء به استیصال، نیروی درونی فاشیسم سیاسی رخ ندهد،  وجود دارند، و تغییرات نهادی و اقتصادی در بافتارِ

های خشونت های خود و چرخههمواره به تولید گفتمانود، های پیوسته و مداوم از وضعیت موجناامیدی و سرخوردگی

های مهمی که در مقاله در توصیف دهد. برخی از جنبهو ترور و تصرف فضاها و ساحات اجتماعی و گروهی ادامه می

 :کنمبندی میطور خلاصه جمعتوضیح دادم را در زیر بهفاشیسم سیاسی  اقتصادِ چنینهمفاشیسم و 

خوبی تاثیرات نیروهای اقتصادی و صنعتی آلمان بر سیاست مارکوزه، نویمان، پاسکال و هایِدن در تحقیقات خود به ●

کارآمدن هیتلر را بدون درنظرگرفتن مناسبات نیروهای تولید و صنایع بزرگ رویاند. و حکومت هیتلر را نشان داده

هیتلر قادر به  ،های کارفرمایی آلمانانجمن صنایع و اتحادیهتوان درک کرد و بدون پشتوانۀ منابع مالی نمیآلمان 

داری و سرمایه فاشیسم و توتالیتاریسم فرزند اقتصادِ  عام نبوده است.انداختن جنگ و سرکوب و کشتار و قتلراه

الی و ای از منابع مبا چنین پشتوانه .داندمیصاحبان صنایع بزرگ  کاپیتالیسم است و بقای خود را مدیون سلطۀ

های مهم مقامات و پسُت مندی صاحبان صنایع و کارفرمایان از امتیازات و انحصارات و دسترسی بهاقتصادی و بهره

های و یا انجمن های کارگری و دهقانیها و انجمنگیری از یک سو، و فروپاشی اتحادیهسیاسی و اقتصادی و تصمیم

وجود داشته باشد تا دستگاه  شدهوکراسی و بوروکراسی عقلانیاز سوی دیگر، تنها لازم بود یک ماشین تکن مدنی

نازیستی هیتلر را برآورده سازد. به تعبیر اُورولِ، -کشی از کارگران، اهداف فاشیستیجنگ و سرکوب بتواند با بهره

 داری بود.فاشیسم صرفا نقاب سرمایه

در بارۀ رابطۀ قانون و نظام حقوقی و فاشیسم در این نوشتار سخن زیادی طرح نشده است، هر چند در برخی موارد  ●

قانون و نظام  نسبتِ  . موضوعِ امداشتهمختصری به آن  گریزِ و بعضا نویمان و روزِنبرگ گورینگاز نظر موسولینی و 

که شاید در فرصت دارد ادبیات زیادی وجود  ،مفاشیس-سمنازیبا خصوص حقوق کیفری و حقوق اساسی بهو حقوقی 

در مجموع، قانون و نظام توان نکات مهمی را استنباط کرد. دیگری مستقلا به آن پرداختم. اما از همین مطالب می

شکل گرفته باشد. در این مرحله از فاشیسم و نازیسم،  «فاشیسم بر قدرت»یابند که حقوقی هنگامی اهمیت می

یا به  ،ای است و تابعی از سیاست و اقتصادحاشیه هاد، بلکه نقش آننندار و اصلی نظم حقوقی اهمیت ذاتیقانون و 

است، به این معنا که همانگونه که موسولینی گفته کارکرد قانون و نظم حقوقی تثبیت عبارت بهتر اقتصادِ سیاسی 

 و عمومی اساسی اهمیت این نکته در این است که حقوقدانانِها و ایدئولوژی فاشیسم است. ها، ارزشها، سیاستبرنامه

 و فلسفۀ حقوقِ پردازی کردههیتلر و موسولینی نظریه دیکتاتوری و فاشیسمِ مدح و ستایشکه در  یییا ایتالیا یآلمان

افع اقتصادی داری و کاپیتالیسم و مناند، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت سلطۀ سرمایهبافتهاساسی  و حقوقِعمومی 

 قانون همان اسلحۀ سیاسی»یاد آورد که: نبرگ را باید بهسخن روزِ د.انبزرگ و اقتصادِ سیاسی فاشیسم بوده صنایعِ

 .«دهدگاه قطعی و ثابت نیست، اما خود را با هر وضعیتِ سیاسی تطبیق مینژادِ شمالی است که هیچ

گذار فاشیسم در قرن بیستم بیان عنوان بنیانشاید بتوان گفت که بهترین توصیف از فاشیسم را خود موسولینی به ●

. و پرسشگری ورزی و تفکردر مقابل اندیشه ،عمل و اقدام است فاشیسم دکترینِ ،به تعبیر خود اوکرده است. 
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مسائل باور دارند و  حلِ  کارِترین راهترین و عاجلسریععنوان های فاشیستی تمایل زیادی به اقدام و عمل بهجنبش

 کنند.  از مواجهه معرفتی و گفتمانی برای دفاع از فاشیسم پرهیز می

های لیبرالیسم و انکار اندیشه بهطور که موسولینی گفته، حیات فاشیسم انکار و نفی است. همان فاشیسم دکترینِ  ●

ها درستی و حقانیت فاشیسم برای فاشیست خورده است.سیاسی گرههای هسوسیالیسم و دموکراسی و دیگر اندیش

 .مفروض و پذیرفته شده است

گوید وقتی از فاشیسم تمایز قائل شویم. موسولینی می «فاشیسم در قدرت»و  «فاشیسم در مسیر قدرت»باید بین  ●

است، یعنی زمانی که جریان فاشیسم از مرحلۀ یک حرکت اجتماعی )فاشیست( منظورمان دولت  ،کنیمصحبت می

تبدیل شده است. ماموریت فاشیسم در هر یک از دو  حقوقی-اقتصادی-سیاسی به یک سازمانِ گروهیای و و توده

فاشیستی  دولتِ  ،و خشونت و تروراین است که با سرعت  «فاشیسم در مسیر قدرت»رسالتِ مرحله متفاوت است. 

تشکیل اهداف فاشیسم را که همان خود فاشیست با منابع و نهادها و قانون و نظام حقوقی  تشکیل دهد تا دولتِ 

   است، محقق کند. فاشیستی یکپارچه و متحدۀ جامع

ابزاری ها بیشتر جنبۀ سازوکارِ تبلور نیروها و توان بالقوه فاشیسم است. این پدیدهتنها  ،خشونت، ترور و جنگ  ●

ای برای رشد و تعالی دارند که فقط از طریق های بالقوهها نیروها و توانانسانبه ادعای فاشیسم، به این معنا که  ،دارند

فاشیستی به این است که در  را دارند تا به منصۀ ظهور برسند. تعالی انسانِ مخاصمه و جنگ و خشونت قابلیت این

ای های دشوار مرگ و زندگی قرار گیرد. او باید از مرگ برای آیندهو انتخاب های سختها، تنگناها و مخمصهوضعیت

 های آتی فاشیستی استقبال کند.نسلبرای درخشان و 

ها باور دارند که امکان دارد، زیرا فاشیستو تکثرگرایی طلبی به همین دلیل، فاشیسم ضدیت زیادی با صلح و صلح ●

به وجود تعارضات  ،پذیر نیست. به عبارت دیگر، فاشیسم از یک سوجویانه امکانصلحواقعی صلح و روابط اجتماعی 

 های نژادی و ذاتی باور دارد و اینکه زندگی سراسر تعارض و مخاصمه است و از سوی دیگر، پیکارِاجتماعی و تبعیض

گروهی  هارمونی و همبستگی اجتماعی و رفع مخاصماتِ کند، اما امکانِ می انکاررا بر سر منافع طبقاتی و اقتصادی 

و هارمونی مدنظر، از نوع  تناقضی آشکار استاین خود که البته  ،داندپذیر میامکان را در سایۀ سلطۀ فاشیسم

 دیکتاتوری آن است.

ان خود طلب چه از افراد و پیرواز آن جهت که جریان فاشیسم به تفکر و نظرورزی و پرسشگری باور ندارد، آن ●

. به این رودشمار میپروری رکن اساسی آن بهگرایی و قهرمانو تقدس کند اطاعت و فرمانبرداری محض استمی

همه گوش ثقل حرکت فاشیستی است. چون باب تفکر و اندیشه تعطیل و تعلیق است، کافی است  پیشوا مرکزِ ،لحاظ

 اجرا درآورند تا مشمول سعادت و رستگاری شوند.رامین او را بهفرمان حاکم یا پیشوای فاشیست باشند و اوامر و فبه

شدن مفهوم نمایندگی شود و آن از میان برداشتهخرِدِ پرسشگر، امر دیگری مطرح میروشنگری و با تعلیق و تعطیل 

رود و ها از میان میها و انجمنها و اتحادیهاحزاب و گروه ا اتکاء بهسیاسی ب سیاسی است. مفهوم نمایندگی متکثرِ

)از جمله ادراک و عقلانیت، قدرت و اختیار( بدون واسطه چیز همه « بلاعزلِ تامِ و وکالت تفویض » را مفهومِ جای آن

ود مدیون پشتیبانی اند، پیشوا خگونه که مارکوزه و نویمان و دیگران نشان دادهاما همان گیرد.می و مستقیم به پیشوا
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 داری است و در نتیجه، پیشوا به نوعی خدمتگزار و حافظِ های مالی و اقتصادی نیروهای صنعتی و سرمایهو حمایت

     . استنیروهای سرمایه و ثروت  منافعِ

تودۀ زیکی و دنیوی برای مادی و فی گونه اهدافِ رفاه و شادمانی و توسعۀ مادی از نظر فاشیسم مردود است. این ●

از این نظر، فاشیسمِ موسولینی  گردد.های فاشیسم میوجب دورشدن توده و افراد از آرمانکننده است و مگمراه مردم

فاشیستی موسولینی  ۀبرد. این فلسفۀ زاهدانه و پرهیزکاراناز نوعی فلسفۀ استویک و پرهیزکارانه و زاهدانه بهره می

 .یسم و توتالیتاریسم یافت نشودهای فاشیسم و نازدر دیگر نسخهن است ممکالزاما 

ای که نهادهای دموکراتیک وجود دارند و اهمیت تجریۀ اوُرولِ در بریتانیا در این است که به گفتۀ او در جامعه ●

حکومت قانون و اسی حکمرانی و سی مشترکِ  ها و سلوکِ احزاب سیاسی در عین وجود اختلافات سیاسی بر سر ارزش

تر حکمرانی دموکراتیک و حاکمیت پارلمانی از پیشینۀ تاریخی برخوردار است، فاشیسم توافق دارند، و از آن مهم

 زمینه و شرایط مناسبی برای رشد و بالندگی نخواهد یافت.

افراطی و  مناسیونالیسو گری که از اهمیت زیادی برخوردار است، تمسک فاشیسم به تاریخ و تاریخی ۀ دیگرینکت ●

ای فاشیسم با فراخواندن گذشتهعظمت تاریخی و دیرینه گذشته است.  وزدن به نوستالژی شکوه و چنگاحساسی 

آن دارد تا از نظر عی در احیاء و بازگرداندن ، سفراموشی سپرده شده استبهدهد یا که دیگر کسی به آن اهمیت نمی

را پُر کند و به های بحرانی و استیصال و وضعیتتوده در دنیای مدرن  حیرتِ  ناشی از سرگردانی وها خلاء فاشیست

 معنا و مفهوم ببخشد.امید و زندگی آنان 

را تشخیص داده آمدن فاشیسم کاررویفاجعه  ،آلمان فاشیستی-نازیمدنِ دولت آکاراز فیلسوفانی که قبل از روی ●

حریق، خوانش در بارۀ  آژیرِ »برزیلی، در کتاب -شناس فرانسویووی، فیلسوف و جامعهمیشل لُبود، والتر بنیامین بود. 

 ،گویدمی «بازشطرنج وتولۀ کوژپشتِک»در شرح تز اول بنیامین مربوط به تمثیل  ، « 50مفهوم تاریخ والتر بنیامین

بنیامین به روشی تبدیل  در دورۀها( )سوسیال دموکراتاصلی مارکسیسم  در دست سخنگویانِ ماتریالیسم تاریخی

شود. از خودکار به پیروزی سوسیالیسم منجر می طورِدیدند که بهسان نوعی ماشین میشده بود که تاریخ را به

 تاریخ لزوما منجر به بحرانِ  توسعۀ نیروهای مولد، پیشرفت اقتصادی و قوانینِ  ،مکانیکی انداز این ماتریالیسمِ چشم

شکست جنبش کارگری مارکسیستی در برابر  دهد کهووی ادامه میلُ .شودمیی پرولتاریا داری و پیروزنهایی سرمایه

عاطفه، در روح، این دستگاه خودکار بیمصداق ناتوانی این عروسک بی -در آلمان، اتریش، اسپانیا و فرانسه -فاشیسم

 بازی است. ردنبُ

عیب و نقص بداعت فاشیسم و رابطۀ شکلی بیبنیامین به»گوید: هشتم تاریخ بنیامین می ووی در شرح تزِ میشل لُ

دارانۀ معاصر را درک نمود. از این رو، از کسانی که از این واقعیت که فاشیسم سرمایه-آن با جامعۀ صنعتی نزدیکِ

می، ها با این توهم که پیشرفت علکند چون آنشوند، انتقاد میزده میپذیر است شگفتهمواره در قرن بیستم امکان

 .51«صنعتی و فنی با بربریت اجتماعی و سیاسی ناسازگار است، کور شده بودند
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